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  فيلانثروپيا در يونان باستان و رابطة آن با پايديا

  2، مريم صمديه1مجيد ملايوسفي

 چكيده
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دوست معرفي شده زيرا دستيابي به اريستوفان نيز ايزد هرمس با صفت انسان
در سخنراني ايسوكراتس، اصطلاح . صلح را براي انسانها ممكن ميسازد

دوست بر رهبران سياسي و انسانهايي اطلاق ميشود كه از بالاترين انسان
اشتراك   دارند و نعمتهايي همچون معرفت را با ديگران بهفضايل برخور

، كرونوس را ��ا���افزون بر اين، افلاطون نيز در كتاب چهارم . ميگذارند
دليل كه در شيوة حكومت سعي   دوست معرفي ميكند، بدينفردي انسان

نيز،  او���وندر رسالة . ميكند فرهنگ و تمدن را در ميان انسانها برقرار سازد

                                                           

   ، قزوين، ايران؛)ره(خميني امامالمللي  دانشيار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشكده علوم و تحقيقات اسلامي، دانشگاه بين. 1
m.yousefi@ikiu.ac.ir  

  ؛ )نويسنده مسئول(، نشگاه مراغه، مراغه، ايراناستاديار گروه معارف اسلامي، دانشكده علوم انساني، دا. 2
samadieh@maragheh.ac.ir  

  پژوهشي: نوع مقاله  8/5/1401: تاريخ پذيرش  3/3/1401 :تاريخ دريافت



 1، شماره 13سال 

 1401تابستان 

18 

هاي خويش را با انسانهاي ديگر سقراط خود را از آن جهت كه دانسته
ارسطو اذعان  همانگونه كه. دوست دانسته استاشتراك ميگذارد، انسان به

حال از طريق اما با اين كرده، فيلانثروپيا امري ذاتي و فطري تلقي ميشود،
كه به  در مقابل، موجوداتي. پايدياست كه شكل فضيلتمندانه بخود ميگيرد

دادن به  اند، موجوداتي هستند كه در راستاي شكلفيلانثروپوس متصف شده
 .خويش، تلاش ميكنند ةپايديا و توسعة آن در جامع

دوستي، پايديا، تعليم و تربيت، يونان باستان، فيلانثروپيا، انسان: كليدواژگان
  .افلاطون، ارسطو

* * * 

  مقدمه

انسان  تاريخ حياتيي به بلنداي  دوستي، پيشينهانيا انس) philanthrōpía(فيلانثروپيا 
  φιλανθρωπία واژة. دوستي همواره در ميان انسانها بوده و هستدارد، چرا كه انسان
[philanthrōpía] از φιλάνθρωπος [philanthrōpos] واژة دو از خود كه شده گرفته 

phileô )عشق ( وanthrōpos )به عشق يا دوستينانسا بمعناي و شده تركيب) انسان 
 براي كه است كلي و عام يي واژه تركيب اين در anthrôpos عبارت. است انسان نوع

 است رفته بكار ـ برده و ارباب و بربر و متمدن زن، و مرد از اعم ـ انسان نوع به اشاره
)Sulek, 2010: p. 386 .(فضيلتي دوستي، انسان يا در واقع ميتوان گفت فيلانثروپيا 

 مؤسساتي بر حتي و دارد مختلف كاربردهايي امروزه اصطلاح اين. ميشود تلقي ياخلاق
  . ميشود اطلاق نيز ميكنند تلاش نيازمندان آموزش و سلامت رفاه، براي كه

 حيث از بخواهيم اگر. برميگردد 1باستان يونان به فيلانثروپيا اصطلاح بكارگيري تاريخ
 كهنترين به ابتدا كه است لازم بررسي كنيم، باستان يونان در را اصطلاح اين تاريخي
 تنها نه گفت ميتوان بيقين چراكه كنيم، مراجعه هومر ای���د و اودی�� يعني يونانيان متون

 ةدور فيلسوفان پيشاسقراطي، فيلسوفان ،ة يونانسبع حكماي بلكه يونان بزرگ شاعران
 همچنانكه اما. اندودهب هومر از متأثر مĤبي،يوناني دورة فيلسوفان نيز و كلاسيك

 آغاز phil پيشوند با كه هاييواژه يونانيان اشعار در اصولاً اند، كرده بيان صاحبنظران
 نه و هومر اشعار در نه را  philanthrōpía اصطلاح حيث اين از. هستند كمياب ميشوند



 

  1 ، شماره13سال 
  1401 تابستان

 17 - 36 صفحات

19 

 يديامجيد ملايوسفي، مريم صمديه؛ فيلانثروپيا در يونان باستان و رابطة آن با پا

 شنامهنماي در بار نخستين اصطلاح اين. يافت نميتوان هسيود، همچون او، از پس شاعران
و�
	�س در ���� )Prometheus Bound(، در بعدها و شده گرفته بكار آيسخولوس نوشته 

 بنابرين. رفته است بكار باستان يونان در كلاسيك دورة فلسفي و ادبي آثار از برخي
 مطرح  كلاسيك دورة متون در بار اولين اصطلاح اين باستان، يونان تاريخ در گفت ميتوان

  .است شده
 paidosكه در يونان باستان كاربردي فراوان داشته، از ) paideia )παιδεια اصطلاح

)παιδός ( گرفته شده كه بمعناي تربيت كودك بوده، ولي بعدها در معناي وسيعتر و
معتقد است تمدن،  ��ی�ی� با عنوان ر در كتاب سه جلدي خودورنر يگ .والاتري استفاده شد

عاد مختلف چيزي هستند كه يونانيان آن را پايديا فرهنگ، سنت، ادبيات و تربيت، اب
براي اين واژه از معادلهاي انگليسي آن استفاده  بهمين دليل او در كتاب خويش. ميناميدند

 يوناني انسان سيرت به بخشي شكل پايديا«نكرده و در توضيح اين مفهوم بيان ميكند كه 
در ). 14/ 1: 1376ر، يگ( »باستان  نيونا تاريخ تمامي بررسي براي يي شالوده بعنوان است

دهندة انسان آرمانيِ يوناني  واقع پايديا مشتمل بر آرمانهاي فرهنگي يونان است كه شكل
بنابرين ميتوان گفت هدف اصلي پايديا در يونان باستان، پرورش شخصيتهاي . است

از جمله  ـ هاي مختلفكه از جنبه) 18ـ19: 1390ضيمران، (برجسته در جامعة يوناني بود 
در نتيجه آراسته شدن به فضايل اخلاقي، . ـ به رشد و كمال رسيده باشند در بعد اخلاقي

در اين ميان، فيلانثروپيا يا . يكي از اهداف اصلي پايدياي يوناني بشمار ميرفت
يي غريزي و فطري دوستي يكي از فضايل مهم اخلاقي بود كه هر چند داراي زمينه انسان

يي در واقع فيلانثروپيا بعنوان مؤلفه. ريق پايديا رشد كرده و شكوفا ميشدبود، ولي از ط
هاي اصلي تمدن يوناني اساسي در تفكر اخلاقي و نيز سياسي يونانيان، يكي از مشخصه

  .يافتبود كه از طريق پايديا از يك نسل به نسل ديگر انتقال مي

  فيلانثروپيا در يونان باستان

هاي معروف در يكي از نمايشنامه بار اولين واژة فيلانثروپيابر اساس شواهد موجود، 
شخصيتهاي اين نمايشنامه، كه . بكار رفته است �2و�
	�س در ���آيسخولوس با عنوان 

پرومتئوس، كراتوس، بيا، : ، عبارتند ازم بوده.ق 479اجراي آن در سال نخستين 
و ) كاهنه معبد آرگوس(و ، اي)دختران اوكئانوس(هفايستوس، اوكئانوس، همسرايان 
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  ).فرستاده زئوس(هرمس 
كراتوس و بيا، . صحنة نمايش مربوط به قله كوهي در قفقاز است كه روي به دريا دارد

كراتوس خطاب به . پرومتئوس را از پي ميكشند و هفايستوس بدنبال ايشان روان است
  برخيز و پرومتئوس را به زنجير بكش؛: هفايستوس ميگويد

كه او بر گنجينة تو دستبرد زده است، چراكه شكوه شكوفايي  از ياد مبر
از تو ربوده و به آدمي داده  ،آتش را كه ساخت و پرداخت هر چيز از اوست
از اينروست كه بادافرهي . است، هيچ خدايي اين گستاخي را برنميتابد

چنين ميبايدش كشيد تا بياموزد كه سروري زئوس را پذيرا شود و ) مجازاتي(
  . )246: 1398آيسخولوس، (  3خوي انساندوستي را رها كند اين

تبار  در ادامة نمايش، هفايستوس كه ابتدا دل آن را ندارد كه پرومتئوس را كه هم
بدان كه اين مجازات خوي « :اوست، به زنجير كشد، خطاب به پرومتئوس ميگويد

كه از آن ايشان  آدميزادگان را به جايگاهي نشاندي} اينكه{و.. دوستي توست انسان
 ).224: همان( 4»نبود

خوي  پرومتئوس همانطور كه بيان شد، هم كراتوس و هم هفايستوس هر دو  به
را نسبت ميدهند،  [man-loving disposition] (φιλανθρώπου τρόπου)دوستي  انسان
يي كه قصد داشت نوع انسان را نابود كرده و بجاي آن گونه زئوس استبداد او در برابر زيرا

پرومتئوس با دزديدن آتش و اهداي آن به انسان سبب شد . ست را جايگزين كند، ايستادپ
همانا اين محنت بادافره «: پرومتئوس در اينباره ميگويد. بشر قادر به ادامة حيات شود

آري؛ من آنم كه راه بر گنج پنهان آتش يافتم و آن گوهر . ست كه به آدميان دادم ييهديه
و بس هنرها كه از او . و آتش آدمي را آموزگار و مددكار شد. انه نهفتميگانه در ساق رازي

  ).  251: همان(» پديدار شد
اين نمايشنامه در . آريستوفان نيز استفاده شده است ���واژة فيلانثروپيا، در كمدي 

 در اين. بوده است )Nicias(نيكياس  صلح م نوشته شده و مصادف با.ق 421سال 
و  بزرگ سوسكي است كه برپشت )Trygaeus(تريگايوس  اصلي، شخصيت نمايشنامه،

 زمان، آن در كه يونانياني براي پرواز ميكند تا آسمان خدايان به التماس پيكر، براي غول
 با ورود، او بمحض. آورد را به ارمغان  صلح بودند، كرده تحمل را مداوم جنگ سال ده

 در تا اند تنها گذاشته را است و هرمس شده رها خدايان توسط كه مواجه ميشود آسماني
 هرمس به پيشكش يك قرباني بعنوان تريگايوس. كند رسيدگي چيز همه به آنها غياب
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 كرده دفن غار يك اعماق در را صلح زئوس عزيمتش، از قبل كه ميدهد او توضيح .ميدهد
. نندداده اگر شخصي صلح را از اعماق اين غار درآورد، او را به قتل رسا دستور و

 بايد يا ميگويد هرمس .بدست آورد را صلح ميكند تلاش هرمس، هشدار تريگايوس برغم
 تلاش بار ديگر تريگايوس. خواهد شد كشته او توسط يا گزارش دهد زئوس به را جرم

اما  از ديدگاهش منصرف سازد، قرباني و هديه، پيشكش كردن با را هرمس تا ميكند
رايان گروهي همس كمك تريگايوس با). Sulek, 2010: pp. 388-389( هرمس نميپذيرد

)Chorus (يونان كشور مردم از متشكل )بودند ديده آسيب جنگ از بيشتر كه كساني( ،
 .دهيم تحويل را الهه دهيد تا اجازه ما به نباشيد؛ بيرحم ما دعاهاي به نسبت«: ميگويد

نسبت به ما مهربان  دايان،خ سخاوتمندترين ،)philanthrôpótate(دوستترين انسان! اوه
 بدون اطلاع زئوس، هرمس سرانجام). Aristophanes, 1938: line 390-395( 5»باشيد

  . ميسازد امكانپذير را صلح به دستيابي
بشكل صفت  »فيلانثروپوس« اصطلاحهمانطور كه مشاهده ميشود در اين متن كه 

 فاني، را براي انسانهايصلح  كه است هرمس بنام خدايي به عالي بكار رفته، مربوط
 ).Sulek, 2010: pp. 388-389( آوردارمغان مي به

 گفتمان در ايده، يك اصطلاح و بعنوان فيلانثروپيا قبل از ميلاد، چهارم قرن طول در
 در آتن، در سخنوري مكاتب مشهورترين از يكي .رواج داشت گسترده بشكلي آتني جامعة
 وي از موجود سخنراني اولين .شد تأسيس) Isocrates( ايسوكراتس توسط) م.ق( 392 سال

يعني  است؛ فيلانثروپيا آمده است، مربوط به سخنراني در يك جشنواره كه در آن واژة
شد و در  م برگزار.ق380 سال كه المپيا در ]تماماً يوناني[) Panhellenic(هلنيك پان گردهمايي

 تهاجم با مقابله براي آتن، رهبري با نيونا دولتشهرهاي سياسي ادغام آن، ايسوكراتس براي
 از يياسطوره خويش، ادعاي اين توجيه براي وا. صغير، سخنراني كرد آسياي در پارسيان مدام

 ما شهر«: اينگونه ادامه داد سپس .را بيان كرد) Demeter(دميتر  به آتنيها بردن پناه چگونگي
وع انسان بود كه با برخورداري از اين چنان وقف ن بلكه همچنين خدايان بود، محبوب تنها نه

با تمامي  ،موهبتهاي بزرگ، آنها را از ساير عالم دريغ نكرد، بلكه آنچه را بدست آورده بود
 استدلال ايسوكراتس). Isocrates, 1980: speech 4, section. 29( 6»انسانها تقسيم كرد

هرهاي يونان، اولويت دارند، چراكه شيونانيان، نسبت به ساير دولت هدايت براي آتنيها ميكند كه
 به آشكارا را خدايان اعتقادات و خدايان به آنها محبت و عشق داشته و همچنين دانش
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  ).Sulek, 2010: pp. 392-393(هستند  دوستانسان يعني ميگذارند، اشتراك
نيز به ) Demosthenes(ها و سخنرانيهاي دموسثنس در نوشته بعد از ايسوكراتس،

 از يك هر وجدان در... «: دموسثنس ميگويد. اي فيلانثروپياگونه اشاره شده استرفتاره
 آنچه هر و خباثت برابر در عدالت حسادت، برابر در دوستي انسان منصفه، هيئت اعضاي

 :Demosthenes, 1926( 7»است شده حسن است در برابر هر آنچه قبيح است، واقع

165, section Speech  against Leptines(. يسخينس علاوه بر اين، آ)Aeschines (نيز كه 
را بكار  ، واژة فيلانثروپيااز اهاليِ آتن و از خطيبانِ يونانِ باستان و از پيروانِ سقراط بود

نيست، كه اين امر  مهرباني يا دوستي از بيش برده و معتقد بود فيلانثروپيا چيزي
 ).Sulek, 2010: p. 393(ست اصطلاح فيلانثروپيا كاربرد اجتماعي دهندة نشان

 سه گونه لائرتيوس، ديوگنس. همچنين فيلانثروپيا در آثار افلاطون نيز بكار رفته است

�و���را به افلاطون نسبت ميدهد كه پلوتارك نيز بدان اشاره كرده  دو"
!ا���نيا    ���
م ملاقات با يكي از طريق احترام گذاشتن به ديگران، همچون زماني كه افراد هنگا :است

گونة  .يكديگر، دست خويش را بسوي ايشان دراز كرده و صميمانه با آنها احوالپرسي ميكنند
 .دوستي در جايي است كه شخص عادت كند به افراد نيازمند و تنگدست كمك كنددوم انسان

مند به ، علاقچيزي است كه موجب ميشود بعضي از افراد يدوستانسانسومين صورت 
گر ميشود، يا در منفعت  دوستي يا در رفتار مبادي آداب جلوهبنابرين انسان. شوند مهماني دادن

، 1387لائرتيوس، (نوازي، يا تحكيم مناسبات اجتماعي  رساندن به ديگران، يا از طريق ميهمان
كسي افلاطون را چنين  البته هيچ). Ferguson, 2017: 102; Laertius, 1925: p. 363؛ 151

 φιλάνθρωπος و φιλανθρωπία كه در موارد استفاده شده از كلمات ست، چراتوصيف نكرده ا
ساز  زمينه عشق به بشريت منعكس شده است، كه اين امر را ميتوان تنها افلاطون، آثار در

 ,Haegemans, 2001: p. 678(دوستي تلقي كرد از انسان وسيلائرت دوم از برداشت گونة

Nikolaidis, 2009: pp. 275- 276 .(  
، واژة متضاد آن ]φιλανθρωπία  ]philanthrōpíaدر آثار افلاطون، علاوه بر واژة 

، ��ا���افلاطون در كتاب چهارم  .نيز آمده است ανθρωπίαοµισ  [misanthropia]يعني 
بدليل  معرفي ميكند،) philanthropos(دوست انسان خداي را بعنوان) Kronos(كرونوس 
. ميكرد حكومت انسان دايمونها، بر طريق از يي،و افسانه ييطلا دورة يك طول آنكه در

 كه انسانهايي عمل مينمايد خود همانند ةدوستان انسانة برجست اعمال در كرونوس
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  :افلاطون در اينباره مينويسد). Sulek, 2010: p. 390(ميكنند  را اداره اهلي حيوانات

 آدميان ميان از را بشري جوامع و فرمانروايان پادشاهان ملاحظه بدين
 بدين را، دايمونها يعني خدايان، نسل از آسماني ذواتي بلكه نكرد انتخاب
 به را گاوي هرگز يعني .نميكنيم اين جز امروز هم ما. كرد انتخاب منظور
 كه ما خود بلكه نميگماريم بز گلة نگهباني به را بزي و گاو گلة شباني

 چون نيز خدا. ميرانيم فرمان آنها بر هستيم، چارپايان از برتر آفريدگاني
 از برتر موجوداتي و گرفت پيش در را روش همين داشت، دوست را آدميان

 آنكه بي و آساني به كه گماشت آدميان نگهباني به را، دايمونها يعني ما،
: 1384افلاطون، (  8بخشيدند سامان را آدميان امور همة كنند، تحمل رنجي

   ). Plato, 1967 & 1968: 713d؛713د

نيز مشاهده ) ضيافت( "&%�زی�ممحاورة  در واژة فيلانثروپيا را ميتوان علاوه بر اين،
 در بخشي از اين محاوره، گفتگويي بين آريستوفان و اريكسيماخوس در ستايش ايزد. كرد

  :ميدارد بيان خود از اروس در ستايش آريستوفان .شكل ميگيرد) Eros( اروس

 چنانكه را او مردمان كه معتقدم زيرا ستود، خواهم يگرد بياني به را اروس من
 بهترين و ميساختند او براي را پرستشگاهها ترينباشكوه وگرنه نميشناسند بايد

 به خدايان همة از بيش اروس، كه اينست راستي. ميدادند او راه در را قربانيها
 ينبزرگتر آن، از رهايي كه دردي مداواي در و دارد دلبستگي آدميان

  ).Idem, 1925: 189c-189d( 9ميكند ياري آنان به نيكبختيهاست،

ترين خدايان معرفي شده و واژة فيلانثروپيا  دوستدر اين متن نيز اروس بعنوان انسان
 محاوره اريستوفان در شخصيت هم كه اينجاست جالب. در مورد او بكار رفته است

براي توصيف  عالي صفت بشكل را فيلانثروپوس خود اريستوفان واقعي، هم و افلاطون
 ).Sulek, 2010: pp. 390-391(اند برده بكار )daemonic( 10خدايان دايمونيك

طبق بيان  نيز بكار رفته است، )Euthyphro( او���ون در رسالة  فيلانثروپيا اصطلاح
، به دادگاه ميرود كه در آنجا با اوتيفرون ،افلاطون، سقراط براي شكايتي كه از او شده

چه شده است كه «: اوتيفرون از سقراط ميپرسد. يكي از شهروندان آتني، برخورد ميكند
؛ »يي؟ي اقامه كردهيي؟ مگر مانند من دعوايدل از ميدان ورزش برداشته و به دادگاه آمده

يي جزايي محاكمه. امچه بگويم اوتيفرون؟ براي دعوي نيامده«: سقراط در پاسخ ميگويد
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قراط در پاسخ به پرسش اوتيفرون در مورد شاكي و موضوع شكايت س. »در ميان است
  :ميگويد

ادعا ميكند كه ميداند جوانان شهر به  ]كه[...گويا جواني است بنام ملتوس
گويا ملتوس ... چه سبب فاسد ميشوند و فاسدكنندة آنان را نيز يافته است

... ميان برداردنخست ميخواهد ما را كه بقول او در فساد جوانان ميكوشيم از 
. ميگويد سقراط خداياني تازه ساخته است و به خدايان كهن اعتقاد ندارد

  . تهمتي كه بر من مينهد همين است
ي كه ندايي الهي چون تو همواره ميگوي. را دريافتم اكنون مطلب: اوتيفرون

يي به دادگاه شكايت كرده است تا ميشنوي، به اين بهانه كه تو بدعتي آورده
. بدنام سازد، چون ميداند كه اينگونه تهمتها در مردم زود اثر ميبخشد تو را

يي هرگاه من دربارة مسائل مذهبي سخن ميگويم يا حوادث مگر نديده
آينده را پيشگويي ميكنم، چگونه مرا استهزا ميكنند و ديوانه ميخوانند، 

  ... حاليكه تاكنون هيچيك از پيشگوييهاي من غلط درنيامده است در
از اين گذشته مردم آتن . اوتيفرون گرامي، تحمل استهزا آسان است: قراطس

العاده باشد، كار ندارند، بشرط آنكه  با كسي، هر چند از حيث دانايي خارق
ولي اگر ببينند كه . درصدد برنيايد كه آنچه ميداند به ديگران بياموزد

ه، چنانكه ميخواهد ديگران را چون خود كند بر او خشمگين ميگردند؛ خوا
  . ميگويي، از روي كينه و خواه بعلتي ديگر

  . انديشندهيچ نميخواهم بدانم مردم دربارة من چه مي! سقراط: اوتيفرون
براي اينكه تو قدر خود را ميشناسي و آماده نيستي دانش خود ! آري: سقراط

دوستي مرا بر اين حمل كنند كه هر ولي ميترسم نوع. را به ديگران بياموزي
آنكه مزدي بخواهم و حتي گمان  آموزم بيميدانم بيدريغ به همه مي چه

 11برند كه اگر كسي به سخن من گوش فرا دهد، چيزي هم به او ميدهم
)Plato, 1966: section 3d; Sulek, 2010: p.391.(  

دوست معرفي در اين متن سقراط خود را بعنوان انسان همانطور كه مشاهده شد
  . اشتراك ميگذارد خود را با انسانها به ميكند، چرا كه دانش

 و سياست اخلاق، شناسي، زيبايي مورد در خود فلسفي هايرساله در ارسطو نيز
كتاب  از مشهورترين موارد ميتوان به .بهره برده است واژة فيلانثروپيا از طبيعيات،'( �  

)Poetics( تن احساسات توسط نحوة چگونگي برانگيخه ارسطو در اين كتاب ب. اشاره نمود
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 احساسات برانگيختن در سعي از طريق تراژدي، شاعر چگونه: شاعر اشاره كرده و ميگويد
را ايجاد  12)كاتارسيس(خود  موردنظر دراماتيك اثر تا دوستي را دارد،انسان و ترس ترحم،

در اين كتاب، انساني را بتصوير ميكشد كه انسان خوبي نيست و از خوشبختي به  وا. كند
وي معتقد است در چنين شرايطي، حس فيلانثروپيا برانگيخته . دبختي گرفتار شده استب

در واقع ارسطو در اين متن، . ميشود، درحاليكه حس ترحم و ترس برانگيخته نميشود
فيلانثروپيا را بعنوان حس همدردي عمومي نسبت به تمام انسانها، صرفنظر از لياقت و 

  ). Aristotle, 1932: 1453a.; Sulek, 2010: p. 394( 13شايستگي آنها درنظر ميگيرد
او معتقد  .نيز واژة فيلانثروپيا را بكار برده است ا(�ق ��*���(�س در كتاب هشتم وا
 اين دوستي و محبتي طبيعي بين والدين و فرزندان نسبت به يكديگر وجود دارد و: است

مشاهده  حيوانات اكثر و پرندگان ينب حتي در بلكه انسانها، بين در تنها دوستي و محبت، نه
بويژه در (علاوه بر آن، اين دوستي و محبت در ميان افراد يك نوع در رابطه با يكديگر . ميشود

نيز مشاهده ميشود و بهمين دليل است كه افرادي كه براي همنوعان خودشان ) ميان انسانها
). Aristotle, 2004, 1155a: 17-23( 14سبب خير ميشوند، مورد تكريم و ستايش قرار ميگيرند

 اشاره فطري و ذاتي دوستي احساس يك ، بها(�ق ��*���(�س فيلانثروپيا در متن بنابرين
 نوع، يك اعضاي بعنوان انسانها و همنوعان خود، ساير به نسبت طبيعي بطور مردم كه دارد
جذب و محبت او  انسان است كه سبب ذاتي ويژگي فيلانثروپيا ارسطو، بدين ترتيب نزد. دارند

  ).Sulek, 2010: p. 394( به انسانهاي ديگر ميشود
او در اين . نيز از واژة فيلانثروپيا استفاده كرده است ��ب  .�ی, و رذای,در ارسطو در رسالة 

اثر بيان ميكند كه آزادگي و آزادمنشي با داشتن ويژگي فيلانثروپيا، دلسوزي يا ترحم، مهرباني، 
وي بر اين   ).Aristotle, 1952: 1250b( 15و ذات شريف همراه است نوازي و طينتمهمان

، اميدواري )فيلانثروپيا(دوستي باور است كه خوبي همراه است با صداقت، معقول بودن، انسان
و همچنين ويژگيهايي همچون عشق به دوستان و مهمانان و بطوركلي، عشق به آنچه شريف 

ن متن نيز فيلانثروپيا بعنوان يكي از ويژگيهاي پسنديده در واقع، در اي). Ibid: 1251b( 16است
افزون بر اين، . و مورد ستايش و همچنين بعنوان يكي از فضايل اصلي مطرح شده است

�"0 ارسطو در كتاب�" )Politics( برخي قوانين : فيلانثروپيا را بكار برده و مينويسد نيز واژة
 17بنظر برسند) φιλάνθρωπος(دوستانه سانهستند كه ظاهري جذاب دارند و ممكن است ان

)Idem, 1944: 1263b .(اصطلاحات به فيلانثروپيا ميلاد، از قبل چهارم قرن البته در اواخر 
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 ذاتي را محبت يا پذيري جامعه يك از بيش چيزي دوران، اين در شده بود و تبديل رايجتري
  ).Sulek, 2010: p. 394(ميدهد  نشان

كه از مظاهر  »سخاوت«دربارة  ا(�ق ��*���(�سب چهارم ارسطو همچنين در كتا
فيلانثروپياست، بيان ميكند كه سخاوتمند به افرادي اطلاق ميشود كه اهل بخشش كردن 

وي شرايطي را براي بخشش ذكر ميكند، ازجمله اينكه بخشش مرد سخاوتمند . هستند
رادي ببخشد كه نيازمندند و بايد بدليل خير و از طريق صحيح باشد؛ به اين معنا كه به اف

همچنين در موقعيت مناسب و بميزان مناسب ببخشد و علاوه بر اين، از ساير شرايط 
بعقيدة ارسطو كسي كه به غيرمستحق ببخشد يا . دستي صحيح نيز برخوردار باشدگشاده

، سخاوتمند )و بلكه بخاطر هدف ديگري ميبخشد(عملش بخاطر يك غايت شريف نباشد 
در ادامه بيان ميكند كه فرد سخاوتمند از تحصيل مال از طريق غيرموجه نيز  او. نيست

افزون بر اين، فرد سخاوتمند به داراييهاي خود رسيدگي ميكند و از منابع . خودداري ميكند
فرد سخاوتمند به هر كسي بخشش نميكند، بلكه نسبت به . غيرمشكوك استفاده ميكند

. دارند و در زمان و مكان مناسب، بخشش ميكند كساني كه بايد و شايد و استحقاق
مهمترين ويژگي فرد سخاوتمند اينست كه ميزان و حساب بخشش خود را ندارد و براي 
خود سهمي اندك قائل است و فردي كه بصورت مداوم همه چيز را براي خود ميخواهد، 

مندي با كميت چنين نيست كه سخاوت: ارسطو در ادامه ميگويد. نميتواند سخاوتمند باشد
ارتباط داشته باشد، بلكه به نحوة بخشش فرد بستگي دارد و هيچ چيز مانع از اين نيست 

سخاوتمند، ثروت را براي ثروت . تر ندانيم كه ما كسي را كه كمتر ميبخشد، بخشنده
بطوركلي، فرد سخاوتمند كسي است . يي براي سخاوت ميداندنميخواهد بلكه آن را وسيله

  ). Aristotle, 2004: 1120a-1120b(كانات و براي امور شايسته خرج ميكند كه مطابق ام

  در يونان باستان »پايديا«

بايد مفهوم آريته  ابتدادر يونان باستان،  »تعليم و تربيت«براي فهم مفهوم پايديا يا 
)arête (فكر بنياديچراكه اين مفهوم، ريشه در شيوة ت ،يا فضيلت را مورد توجه قرار دهيم 

مفهوم آريته در ). p. 296D'Angour :2013 ,؛ 41ـ42: 1376ر، يگ(اشراف سلحشور دارد 
ي وسيع بكار رفته است و نه تنها بر مزاياي يدر معنا) ای���د و اودی��(هاي هومري حماسه

انساني، بلكه بر كمال موجودات غيرانساني مانند نيروي خدايان يا دليري و چابكي اسب 
در . يكند؛ اين در حالي است كه مردم عادي فاقد آريته تلقي ميشونداصيل نيز دلالت م
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هاي هومري، فرمانروايي و واقع، آريته صفت خاص اشراف است، بطوريكه در حماسه
هاي هومري، آريته بمعناي سجاياي در واقع در حماسه. ناپذيرند آريته، دو امر جدايي

با شيوة تفكر يونانيان باستان، بيانگر  اخلاقي يا روحي فهميده نميشود، بلكه در انطباق
البته نه (نيرو، مهارت و چابكي مرد جنگي يا ورزشكار و بويژه شجاعت پهلواني است 

بمعناي امروزي در معناي سجية اخلاقي جدا از نيرومندي بلكه شجاعتي كه متضمن 
بازي نگهوشمندي و نير اودی�� البته در). 42ـ43/ 1: 1376گر، ي() نيروي جسماني است

 بمعني آرتيه يا فضيلت اشراف، ميان قهرمانان نيز ستوده شده است؛ بهمين دليل در
 ويژگي دو با و است جنگي مرد مهارت و نيرو بيانگر بلكه ،نيست اخلاقي سجاياي
 اساس بر بايد تربيت و ميشود شناخته منشي، بزرگ يا دستي گشاده و شجاعت يا مردانگي

   ). 44: همان( گيرد صورت ويژگيها اين
در اين ). 55: همان(چنانكه اشاره شد، آريته آرمان بنيادي تربيت يوناني بوده است 

ر چنانكه يگ ما خود اصطلاح پايديا ـا. دوران، آريته همان نقش پايديا را ايفا ميكرده است
بار در شعر ايسخولوس بكار رفته و بمعناي پرورش كودك است  ـ نخستين اشاره نموده

معني جامع آن در زمان حيات ايسوكراتس و افلاطون، تربيت ذهني و ). 559/ 2: همان(
ازجمله كاربردهاي واژة پايديا ميتوان به آثار دموسثنس  ). 386/ 1: همان(روحي بوده است 

)Demosthenes (بطوركلي، «: وي در سخنرانيهاي خويش در اينباره ميگويد. اشاره كرد
برانگيخت تا شرافتمندانه مرگ را برگزينند، در آن زمان  تك اين افراد را عواملي كه تك

، خوگرفتن به سنتهاي خوب )تعليم و تربيت(تبار، پايديا : چنين برشمرده شده بودند
 ,Demosthenes, 1949: The Funeral Speech( 18»اخلاقي و اصول اساسي شكل حكومت

سرزمين و كشته شدن  در واقع در اين متن رويارويي با دشمنان و دفاع از .)60:27
. شرافتمندانه، ناشي از سه عامل دانسته شده كه يكي از آنها، پايديا يا تعليم و تربيت است

يي كه بايد به آن توجه شود اينست كه پايديا در شكلگيري رفتارهاي  نكته
او در مورد جواني بنام . نقش دارد... همچون فدا شدن بخاطر كشور يا و فيلانثروپياگونه،

، سخناني ايراد ميكند و در آن، اين پسر را ستايش ميكند كه يك )Epicrates(اپيكراتس 
آوري انجام نميدهد و اين امر را ناشي از پايديا يا  جوان عاشق و صادق است و افعال شرم

 ). Ibid, The erotic essay: 61: 2( 19تعليم و تربيت او ميداند

�20��0 �2روشگزنفون نيز در كتاب  )Cyropaedia (پايديا يا تربيت او ميگويد از كوروش و: 
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 همه بطوريكه بود، بلندپروازترين و فداكارترين دوستترين،نوع زيباترين، ظاهري نظر كوروش از
وي اين امر را ). Xenophon, 1914: 1.2.1( 21ميشد روبرو خطرها انواع با و كرده تحمل چيز را

گزنفون در اين كتاب، كوروش را شاهي نمونه  .ناشي از پايديا يا تعليم و تربيت كوروش ميداند
در . توصيف ميكند كه با ياري سيرت خاص خود و رفتار نيكو، به مقام خويش دست يافته است

ي فضيلت و اشرافيت جلوه واقع پايديا يا تربيت ايراني در ديدگاه گزنفون همچون مدرسة عال
. ـ ميداند استثناي اسپارت به وي نظام تربيتي ايرانيان را بهتر از نظام تربيتي يونانيان ـ. كرده است

گزنفون معتقد است در يونان، فرزندان به حال خود رها ميشوند تا بنحوي بزرگ شوند و بعد از 
كه ايرانيان تربيت فرزندان خود را از  بزرگ شدن، قواعد به آنها تحميل ميشود؛ اين در حالي است

البته گزنفون ). 1186ـ1187/ 3: 1376يگر، (آموزند كودكي شروع ميكنند و عدالت را به آنها مي
است و در آن دربارة تأثير تربيت  ���0 �2روشكه شبيه كتاب  �4�م "��"! �23��ندر رسالة 

از خصوصيات آن را مطرح كرده است؛  صحبت ميكند، به تربيت در دولت اسپارت اشاره و برخي
ازجمله اينكه نظارت دولت بمنظور توليد كودكان سالم در زمان بارداري مادران و حتي پيش از 
انعقاد نطفه آغاز ميشود، توجه فراوان به سالم نگهداشتن نژاد و آموزش و پرورش كودكان بر 

 ).1195و  1191: همان... (عهده آموزگاراني بوده كه از طرف دولت انتخاب شده بودند و
تجربة : او ميگويد 22در سخنراني ايسوكراتس است؛ ،واژة پايديا بكارگيري نمونة ديگر از

) پايديا(پذيري و عشق به سخنراني در تعليم و تربيت عملي، اعتدال در سخنراني، انعطاف
 :Isocrates, 1980: Discourses 15. Antidosis(يك سخنران ميتوانند مفيد واقع شوند 

تلف افلاطون اشاره كرد؛ ميتوان به آثار مخ ،هاي ديگر استفاده از واژة پايديا از نمونه ).296
�5�س معتقد است در رسالة او. ر بدانها اشاره نموده استچنانكه يگافلاطون، چنين نيست  5

يي موقت در تحول يك فرد آدمي باشد كه طي آن تعدادي از كه پايديا تنها مرحله
ت آدمي مطابق طبيعت يتهاي روحي او شكوفا ميشود، بلكه پايديا كل شكوفايي سيرقابل

مطابق اين شيوة تلقي، معني حقيقي طبيعت آدمي زور ). 764/ 2: 1376گر، ي(خويش است 
صعود روحي سرسپردة  ،�6&��!وي همچنين در رسالة . و قدرت نيست، بلكه پايدياست

سر بگذارد،  ه سرسپردة اروس بايد آنها را پشتاحلي را كاروس را پايديا يا تربيت مينامد، مر
  ).836: همان(خواه به سائقة محرك دروني و خواه به رهبري فردي ديگر 

ر، افلاطون در تمثيل غار، برخلاف تمثيل خورشيد، تربيت را نه از ديدگاه به اعتقاد يگ
تنوير روح براي رؤيت  مطلق و نامشروط بلكه از ديدگاه انسان مينگرد؛ بعنوان استحاله و
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 مثال در تمثيل خورشيد و نظرية نسبت، هدف نهايي تربيت، شناسايي. موجود حقيقي
اين تعريف از در واقع افلاطون ). 958: همان(نيك، مقياس همة مقياسهاست  )ايدة(

بعقيدة  .رد ميكند ،»ريختن دانش در روح نادان«تربيت عبارتست از  تربيت را كه طبق آن
ت حقيقي بيداركردن استعداد و تواناييهايي است كه در روح موجودند؛ تربيت وي، تربي

برگرداندن چشم روح بسوي سرچشمة روشنايي و دانش است؛ بنابرين تربيت فلسفي 
سوگرداني است، يعني بسوي ديگر برگشتن، عقبگرد يا برگشتن تمام روح بسوي روشنايي 

يد بتوان بهترين تفسير از پايديا را در شا). 959: همان(ايدة نيك و سرچشمة كل هستي 
  .تمثيل غار افلاطون مشاهده نمود

ر نيز در تفسير خويش، مفهوم پايديا را بعنوان دگرگوني و روشنگري از اينرو ورنر يگ
پايديا در افلاطون، صرفاً : نفس دانسته و حتي هايدگر نيز در تفسير خويش از پايديا ميگويد

ش آن نيست بلكه چرخش است؛ چرخشي براي ديدن آلثيا بمعناي كسب معرفت و افزاي
)ἀλήθεια/ aletheia/ truth or disclosedness( چرخشي بسوي آگاثون و چرخشي براي ،

  ).  ;Jaeger, 1947: p. 294Snyder, 2012: p. 7(رسيدن به كشف و گشودگي 
يست؛ بهمين شدني ن هايدگر نيز همچون يگِر معتقد است پايديا ترجمه علاوه بر اين،

هايدگر بر اين باور است كه . دليل تلاش ميكند اين واژه را بصورتي مناسبتر شرح دهد
از نظر وي پايديا، دگرگوني سريع نفس . پايديا، صرف حصول اطلاعات در نفس نيست

است؛ چرخشي براي نفس كه بسبب آن ميتواند دازاين را به وجود اصيل برساند، وجودي 
از اينرو پايديا از نظر هايدگر . و به رفتار بر اساس آن عادت ميكندكه بدان خو ميگيرد 

بنظر . هاي غار بسوي روشنايي و خير بيشتر چرخش است تا كسب؛ چرخشي از سايه
ميرسد تفسير هايدگر از پايديا درست باشد، چراكه تمثيل افلاطون از غار در اولويت اول 

  ).312: 1398صمديه و ملايوسفي، (دربارة پايديا و رابطة آن با انسانيت است 

  رابطة فيلانثروپيا و پايديا

اين ديدگاه با . ناپذير دارنديي جداييفيلانثروپيا و پايديا در ميراث يونان باستان رابطه
تأمل در كاربردهاي مختلف اصطلاح فيلانثروپيا در دورة كلاسيك در يونان باستان، قوت 

پرومتئوس بخاطر سرقت آتش و دادن امتياز آن به ، �و�
	�س در ���ميگيرد، چراكه در 
علاوه بر اين، پرومتئوس با دادن . انسانها سبب شد تا بشر بتواند به زندگي ادامه دهد
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و مهمتر از همه، دادن  امتيازهايي همچون هوش و همچنين ارائة انواع هنرها به انسان
د به زندگي را براي انسانها مرگ، امي نسبت به آگاهي پيش ناشي نااميدي اميد در برابر

دوست معرفي بطوركلي، پرومتئوس بخاطر چنين ويژگيهايي انسان. بوجود آورده است
، به گسترش پايديا و �و�
	�س در ���بنابرين فيلانثروپياي آتنيها در تراژدي . ميشود

مت تمدن و فرهنگ در بين يونانيها اشاره دارد، زيرا آنها را از سطح زندگي حيواني بس
  . يافته سوق ميدهدزندگي متمدن و تربيت

در واقع در اين نمايشنامه، پرومتئوس در نظر آيسخولوس كسي است كه براي آدميان 
آورد و آتش بعنوان نيروي خدايي، در نظر او نشانة تمدن و ديده، روشنايي را ميرنج

ميگردد و آفرين است كه همة زواياي جهان را  پرومتئوس، روح فرهنگ. فرهنگ است
ميشناسد و همة نيروهاي جهان را متشكل ميسازد و در خدمت اراده و اغراض خود قرار 

يي استوار ميدهد و همة گنجهاي جهان را كشف ميكند و زندگي متزلزل آدمي را بر پايه
كه پهلوان ميدان فكر و روح (در واقع آيسخولوس طرح سيرت پرومتئوس . مستقر ميسازد

/ 1: 1376ر، يگ(يش تمدن گرفته است ايونيايي دربارة پيدا را از نظريات) است
علاوه بر اين، پرومتئوس در عين اينكه براي ايجاد فرهنگ و تمدن و تربيت ). 354ـ355

  .يافته است تلاش ميكند، خود نيز موجودي تربيت
ترين ، وي را نوعدوست���0 �2روشعلاوه، صراحتاً ميبينيم كه گزنفون در كتاب ب

اين امر بوضوح روشن . معرفي ميكند و اين امر را ناشي از تربيت او ميداند) ثروپوسفيلان(
چنانكه ارسطو به آن اشاره  ميسازد كه صفت فيلانثروپوس علاوه بر اينكه امري ذاتي است ـ

افزون بر اين، در . ـ در عين حال بر اثر پايديا يا تربيت، شكل فضيلت بخود ميگيرد  دارد
دوست معرفي ميشود، چراكه دستيابي وفان نيز ايزد هرمس بعنوان انساناريست ���كمدي 

ناپذير  در اين متن نيز رابطة تنگاتنگ و جدايي. به صلح را براي انسانها امكانپذير ميكند
يي، بشر بسمت دوستانه در واقع با چنين اعمال انسان. فيلانثروپيا و پايديا كاملاً مشهود است

  .متمدن شدن پيش ميرود
در سخنراني ايسوكراتس، فيلانثروپوس به رهبران سياسي و انسانهايي اطلاق ميشود 

اشتراك  را با ديگران به... كه از بالاترين فضايل برخوردارند و نعمتهايي همچون معرفت و
با اينكه در اين مرحله، واژة فيلانثروپيا از حالت كلامي بسمت شيوة استفاده . ميگذارند

ست، اما پيشروي بشر بسوي متمدن شدن، بعنوان مشخصة اصلي آن سياسي پيش رفته ا
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دوست  ، كرونوس را بعنوان انسان��ا���افلاطون نيز در كتاب چهارم . شناخته ميشود
 در در واقع كرونوس نيز. ميكرد حكومت انسان بر دايمونها طريق زيرا از معرفي ميكند،

 را اداره اهلي حيوانات كه هايي عمل ميكندانسان دوستانه خود، همانندانسان برجسته اعمال
بعنوان  نيز مشابه همين رويه مشاهده ميشود، چراكه اروس �7� 0در محاوره . ميكنند
در  .انسانهاست كمك رساندن به ترين خدايان معرفي شده، و اين بخاطر دوست انسان

ا انسانها هاي خويش را بنيز سقراط خود را از آن جهت كه دانسته او���ونمحاورة 
 مروج و بنابرين ميتوان فلاسفه را نيز خالق. دوست معرفي ميكنداشتراك ميگذارد، انسان به

 رفتارهاي و نگرش بر زيادي تأثير پايديا و همچنين رفتارهاي فيلانثروپياگونه دانست، چراكه
 ريقط از بشريت به خدمت فلاسفه، فعاليتهاي خود را با هدف. اندداشته باستان يونانيان

با تمام شرايطي كه ذكر شد، بوضوح ميتوان گفت . گسترش معرفت و دانش انجام ميدادند
  . رفتارهاي فيلانثروپياگونه، موجب ميشوند جوامع و انسانها بسمت متمدن شدن پيش روند

ارسطو، اما فيلانثروپيا بعنوان حس همدردي عمومي  ا(�ق ��*���(�سدر كتاب 
اين . ـ در نظر گرفته شده است فنظر از لياقت و شايستگي آنهاصر نسبت به تمام انسانها ـ

شرايطي را بيان نموده كه اين شرايط بيانگر بكارگيري پايديا براي  »بخشش«كتاب براي 
�ب  .�ی, و رذای, درارسطو همچنين در كتاب . رسيدن به صفت فيلانثروپوس است� ،

  . وده استيافته معرفي نم فيلانثروپيا را ويژگي افراد تربيت
اعم از كاربرد  از اينرو فيلانثروپيا با همة كاربردهايي كه در يونان باستان دارد ـ

پايديا نيز در . ـ در شكلگيري تمدن و پايديا مؤثر است ...سياسي، اجتماعي، فلسفي و
در واقع، پايديا . شكلگيري فيلانثروپيا در رفتارهاي افراد جامعه نقشي مهم ايفا ميكند

دوست بستر بروز و گسترش فيلانثروپيا را فراهم ميكند؛ چراكه تربيت افراد انسانزمينه و 
دوستي دوستي و نوعاز اينرو انسان. محسوب ميشود از مهمترين وظايف تربيتي هر جامعه

بنابرين فيلانثروپيا با اينكه . هدفي تربيتي در نظام تعليم و تربيت محسوب ميشوند
اما  ـ چنانكه ارسطو نيز بدان اشاره كرده ـنها شناخته ميشود، گرايشي فطري در وجود انسا

. اين وظيفة پايديا يا تربيت است كه اين گرايش فطري را پرورش داده و تقويت نمايد
انسانها بر اساس فطرت و در عمق وجودي خود خواهان كمك به ديگران هستند، اما 

شخصيت افراد نقش مهم و پرورش اين فطرت و گرايش وجودي ميتواند در شكلگيري 
 .اساسي ايفا نمايد و همين امر ميتواند سبب اعتلاي حيات فردي و جمعي انسانها شود
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در واقع فيلانثروپيا در يونان باستان در معناي انتقال انسان از محيط غيرمتمدن كه 
داراي كمبودهاي مادي و معنوي است، به محيطي متمدن است و اين امر از طريق 

از اينرو فيلانثروپيا و پايديا از نظر معنايي نيز . ن و تربيت انسان ميسر ميشودآگاهي داد
فيلانثروپيا مفهومي تربيتي است و بعنوان مفهوم تربيتي در مورد . بهم وابسته هستند

  .پرورش وجودي انسان و همچنين توسعة روابط اجتماعي او نقش اساسي دارد

  گيري جمعبندي و نتيجه

ناپذير مختلف فيلانثروپيا در يونان باستان بر رابطة متقابل و جدايي بررسي كاربردهاي
چنانكه ديديم، به پرومتئوس صفت فيلانثروپوس داده شده چراكه . آن با پايديا دلالت دارد

وي آتش را دزديده و امتياز آن را در اختيار انسانها قرار داده است؛ آتش نيرويي خدايي 
پرومتئوس با دادن امتيازهايي  ،علاوه بر اين. استاست كه نشانة تمدن و فرهنگ 

 ناشي نااميدي و مهمتر از همه، دادن اميد در برابر همچون هوش و انواع هنرها به انسان
. مرگ، اميد به زندگي را براي انسانها بوجود آورده است نسبت به آگاهي پيش از

زون بر اينكه اعمال وي دوست معرفي ميشود؛ افپرومتئوس بخاطر اين ويژگيها، انسان
دهندة اينست كه ميخواهد پايديا و فرهنگ و تمدن را در بين انسانها ايجاد كند، خود نشان

يافته و افرادي است پايديا در آنها  فيلانثروپيا در اين متن بعنوان ويژگي اصلي افراد تربيت
  . نمايان ميشود از همينجا رابطة متقابل فيلانثروپيا و پايديا بوضوح. شكل گرفته است

ترين معرفي ميكند و اين امر  دوست، صراحتاً او را نوع���0 �2روشگزنفون در كتاب 
اين امر بوضوح به ما بيان ميكند كه صفت فيلانثروپوس . را ناشي از تربيت او ميداند

. علاوه بر اينكه امري ذاتي است، بر اثر پايديا يا تربيت، شكل فضيلتمندانه بخود ميگيرد
هاي ديگر نيز اين امر را بوضوح نشان ميدهد كه فيلانثروپيا در يونان ررسي نمونهب

همچنين . باستان، هدفي تربيتي است و بر موجودات تربيت يافته نيز اطلاق ميشود
موجوداتي كه به آنها صفت فيلانثروپوس داده ميشود، موجوداتي هستند كه براي ايجاد 

ش ميكنند؛ چنانكه ميبينيم فلاسفه نيز بعنوان تمدن و فرهنگ و تربيت شايسته تلا
فيلانثروپوس معرفي ميشوند، چراكه روشنگري ايجاد ميكنند و در راستاي چرخش نفس 

 .انسان بسوي آلثيا يا حقيقت، تلاش مينمايند
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 يديامجيد ملايوسفي، مريم صمديه؛ فيلانثروپيا در يونان باستان و رابطة آن با پا

نوشتها پي
 

، )The Greek Dark Age(دورة تاريكي : دورة يونان باستان به چهار دورة مختلف تقسيم ميشود . 1
و دورة ) The Classical Period(، دورة كلاسيك )The Archaic Period(دورة آخايي 

 .در پژوهش حاضر به بررسي دورة كلاسيك ميپردازيم). The Hellenistic Age( مĤبي يوناني
و�
	�س  :هاي پرومتئوسي منسوب به آيسخولوس علاوه بر مورد ذكر شده عبارتند از نمايشنامه .2�

كه برخي  )Fire Bringer( و :�9 :ور )Fire Lighter( :�9 ا وز، )Prometheus Lyomenos( ره� از ���
  .اند دو مورد اخير را يكي دانسته

3. ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν ∆ιὸς τυραννίδα στέργειν, φιλανθρώ̟ου δὲ παύεσθαι τρόπου 
(Aeschylus, 1926, pp. 7-11). 

4. ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω. τοιαῦτ᾽ ἐπηύρω τοῦ φιλανθρώ̟ου τρόπου. θεὸς 
θεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον βροτοῖσι τιµὰς ὤπασας πέρα δίκης (Ibid: pp. 
28-30). 

5. “µὴ γένῃ παλίγκοτος ἀντιβολοῦσιν ἡµῖν, ὥστε τήνδε µὴ λαβεῖν: ἀλλὰ χάρισ᾽ ὦ 

φιλανθρω̟ότατε καὶ µεγαλοδωρότατε δαιµόνων” (Aristophanes, 1907: line 390-
395). 

6. οὕτως ἡ πόλις ἡµῶν οὐ µόνον θεοφιλῶς ἀλλὰ καὶ φιλανθρώ̟ως ἔσχεν, ὥστε 

κυρία γενοµένη τοσούτων ἀγαθῶν οὐκ ἐφθόνησε τοῖς ἄλλοις, ἀλλ᾽ ὧν ἔλαβεν 
ἅπασι µετέδωκεν.  

7. ἐν δὲ τῇ τῶν καθηµένων ὑµῶν ἑνὸς ἑκάστου γνώµῃ φιλανθρω̟ία πρὸς φθόνον καὶ 
δικαιοσύνη πρὸς κακίαν καὶ πάντα τὰ χρηστὰ πρὸς τὰ πονηρότατ᾽ ἀντιτάττεται. 
(Demosthenes, 1903: Speech against Leptines, section 165). 

8. [713δ] ἄρχοντας ταῖς πόλεσιν ἡµῶν, οὐκ ἀνθρώπους ἀλλὰ γένους θειοτέρου τε καὶ 
ἀµείνονος, δαίµονας, οἷον νῦν ἡµεῖς δρῶµεν τοῖς ποιµνίοις καὶ ὅσων ἥµεροί εἰσιν 
ἀγέλαι: οὐ βοῦς βοῶν οὐδὲ αἶγας αἰγῶν ἄρχοντας ποιοῦµεν αὐτοῖσί τινας, ἀλλ᾽ 
ἡµεῖς αὐτῶν δεσπόζοµεν, ἄµεινον ἐκείνων γένος. ταὐτὸν δὴ καὶ ὁ θεὸς ἄρα καὶ 
φιλάνθρω̟ος ὤν, τὸ γένος ἄµεινον ἡµῶν ἐφίστη τὸ τῶν δαιµόνων, ὃ διὰ πολλῆς 
µὲν αὐτοῖς ῥᾳστώνης, (plato, 1903: 713d). 

9. [189ξ] καὶ µήν, ὦ Ἐρυξίµαχε, εἰπεῖν τὸν Ἀριστοφάνη, ἄλλῃ γέ πῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν 
ἢ ᾗ σύ τε καὶ Παυσανίας εἰπέτην. ἐµοὶ γὰρ δοκοῦσιν ἅνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ 
ἔρωτος δύναµιν οὐκ ᾐσθῆσθαι, ἐπεὶ αἰσθανόµενοί γε µέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ 
κατασκευάσαι καὶ βωµούς, καὶ θυσίας ἂν ποιεῖν µεγίστας, οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων 
οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων µάλιστα γίγνεσθαι. ἔστι γὰρ θεῶν 
φιλανθρω̟ότατος. 

مسيري  ،معناي واژة دايمون يا دايمونيك احتمالاً تحت تأثير مسيحيت در زبانهاي لاتيني .10
متفاوت را دنبال كرده است و امروزه بمعناي متداول روح پليد يا اهريمني بكار ميرود؛ درحاليكه 

مثل روح پليد و اهريمني ندارد و معناي  يي تباطي با معانيهايدگر تأكيد ميكند كه دايمون هيچ ار
 ،كليطورب. ارسطو مطرح شده كه بمعناي امر الهي است ا(�ق ��*���(�س اصيل اين واژه در
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امر عادي نشان هستند كه خود را در  العادهفوق يرودر تبيين هايدگر، دايمونهاي يونان باستان ام
  ).56ـ54: 1400ثاني،   يفتحي و فان(ميدهند 

11. ἴσως γὰρ σὺ µὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν παρέχειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν 
σεαυτοῦ σοφίαν: ἐγὼ δὲ φοβοῦµαι µὴ ὑπὸ φιλανθρω̟ίας δοκῶ αὐτοῖς ὅτιπερ ἔχω 
ἐκκεχυµένως παντὶ ἀνδρὶ λέγειν, οὐ µόνον ἄνευ µισθοῦ, (Plato, 1903: section 3d). 

  .دنو عمدتاً آن را در تراژدي مطرح ميكن استتايج لذت بردن از اثر هنري از ن .12
13. οὐδ᾽ αὖ τὸν σφόδρα πονηρὸν ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν µεταπίπτειν: τὸ µὲν γὰρ 
φιλάνθρω̟ον ἔχοι ἂν ἡ τοιαύτη σύστασις ἀλλ᾽ οὔτε ἔλεον οὔτε φόβον, ὁ µὲν γὰρ 
περὶ τὸν ἀνάξιόν ἐστιν δυστυχοῦντα, ὁ δὲ [5] περὶ τὸν ὅµοιον, ἔλεος µὲν περὶ τὸν 
ἀνάξιον, φόβος δὲ περὶ τὸν ὅµοιον, ὥστε οὔτε ἐλεεινὸν οὔτε φοβερὸν ἔσται τὸ 
συµβαῖνον (Aristotle, 1957: 1453a). 

14. καὶ µάλιστα τοῖς ἀνθρώποις, ὅθεν τοὺς φιλανθρώ̟ους ἐπαινοῦµεν (Aristotle, 
1894: 1155a, line 20). 

15. ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ἐλευθεριότητι τοῦ ἤθους ὑγρότης καὶ εὐαγωγία καὶ φιλανθρω̟ία 
καὶ τὸ εἶναι ἐλεητικὸν καὶ φιλόφιλον καὶ φιλόξενον καὶ φιλόκαλον. µεγαλοψυχίας δ᾽ 
ἐστὶ (Aristotle, 1831: 1250b). 

16. φίλοικον εἶναι καὶ φιλόφιλον, φιλέταιρον, φιλόξενον, φιλάνθρω̟ον καὶ φιλόκαλον: ἃ 
δὴ πάντα τῶν ἐπαινουµένων ἐστίν. τῆς δὲ κακίας ἐστὶ τὰ ἐναντία. (Aristotle, 1952: 
1251b). 

17. εὐπρόσωπος µὲν οὖν ἡ τοιαύτη νοµοθεσία καὶ φιλάνθρω̟ος ἂν εἶναι δόξειεν: ὁ 
γὰρ ἀκροώµενος ἄσµενος ἀποδέχεται, (Aristotle, 1957: 1263b). 

18. ἃ µὲν οὖν κοινῇ πᾶσιν ὑπῆρχεν τοῖσδε τοῖς ἀνδράσιν εἰς τὸ καλῶς ἐθέλειν 
ἀποθνῄσκειν, εἴρηται, γένος, ̟αιδεία, χρηστῶν ἐπιτηδευµάτων συνήθεια, τῆς ὅλης 
πολιτείας ὑπόθεσις (Demosthenes, 1949: The Funeral Speech, 60:27). 

19. περὶ τοῦτ᾽ ἔστιν: ὁ δ᾽ ἄλλος λόγος τὰ µὲν αὐτὸν ἐπαινεῖ τὸν νεανίσκον, τὰ δ᾽ 
αὐτῷ συµβουλεύει περὶ ̟αιδείας τε καὶ προαιρέσεως τοῦ βίου. πάντα δὲ ταῦτα 
γέγραπται τὸν τρόπον ὅν τις ἂν εἰς βιβλίον καταθεῖτο (Ibid, The erotic essay: 61:2). 

 بنيانگذار ،بزرگ كوروش پارسي امپراتور ولينا نامهزندگي ةدربار كتابي �2رو��دی� يا ���� �2رش .20
 دانشجوي و سپاهي و نويسنده گزِنفُون، اثر طولانيترين كتاب اين. است هخامنشي شاهنشاهي

 پرورش، شيوة گزنفون كتاب، اين در. است ميلاد از پيش سال 370 در سال آتن اهل ،سقراط
  .است توصيف را بزرگ كوروش زندگي و آموزش

21. φῦναι δὲ ὁ Κῦρος λέγεται καὶ ᾁδεται ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος µὲν 
κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλανθρω̟ότατος καὶ φιλοµαθέστατος καὶ φιλοτιµότατος, 
ὥστε πάντα µὲν πόνον ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον ὑποµεῖναι τοῦ ἐπαινεῖσθαι 
ἕνεκα (Xenophon, 1910: 1.2.1). 

22. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὴν τῆς φωνῆς κοινότητα καὶ µετριότητα καὶ τὴν ἄλλην 
εὐτραπελίαν καὶ φιλολογίαν οὐ µικρὸν ἡγοῦνται συµβαλέσθαι µέρος πρὸς τὴν 
τῶν λόγων ̟αιδείαν: ὥστ᾽ οὐκ ἀδίκως ὑπολαµβάνουσιν ἅπαντας τοὺς λέγειν 
ὄντας δεινοὺς τῆς πόλεως εἶναι µαθητάς. 
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